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ــوزان و  ــل آفتاب س ــا فص ــران، تنه ــن ای ــرزمین که ــتان در س تابس
روزهــای بلنــد نیســت؛ بلکــه فصلــی اســت کــه در دل خــود، یــادگار 
ــه در  ــه ریش ــی ک ــد؛ آ˻ن های ــل می کن ــتانی را حم ــی باس آ˻ن های
ــد. ــان و چرخــه زندگــی دارن ــه طبیعــت، کیه ــان ب ــگاه ژرف ایرانی ن

جشن های باستانی 
تابستانی ایران:
 روایت نور، آب،
 زمین و دوستی

در تقویم ایرانی، هر ماه 
تابستانی فرصتی برای 
پیوند دوباره با عناصر 
حیات بخش -آب، زمین، 
آتش- و بازنگری در 
رابطه انسان با جهان 
پیرامون است
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مژگان آقاجانیان
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ
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مــاه  هــر  ایرانــی،  تقویــم  در 
تابســتانی فرصتــی بــرای پیونــد دوباره 
ــن،  ــش -آب، زمی ــر حیات بخ ــا عناص ب
آتــش- و بازنگــری در رابطــه انســان بــا 

ــت. ــون اس ــان پیرام جه
ایـن جشـن ها تنها مراسـمی آ˻نی 
نبودنـد؛ بلکـه شـیوه ای بـرای زیسـتن، 
و  درون  صلـح  برقـراری  و  سپاسـگزاری 

بودند. بیـرون 
ــتراک های  ــه اش ــه، ب ــن مقال در ای
ــتانی  ــن تابس ــه جش ــگفت انگیز س ش

تیــرگان، مــردادگان و شــهریورگان می پردازیــم؛ آ˻ن هایــی کــه 
ــد در  ــان می توانن ــان هســتند و همچن ــی نیاکان م نشــانگر جهان بین
زندگــی امــروز مــا روشــنایی، تعــادل و معنــا بیافرینند. در شــماره های 
ــزار  ــی برگ ــاه، زمان ــر م ــی در ه ــن های اصل ــه جش ــم ک ــل گفتی قب
ــام مــاه یکــی می شــد. ســنتی کــه ویــژه  ــا ن ــام روز ب می شــد کــه ن
ــی به شــمار می رفــت.  ــم آ˻ن ــوده و نوعــی تقوی ــان باســتان ب ایرانی
ایــن تقــارن، نقطــه اوج انــرژی آن مــاه در باورهــای ایرانــی محســوب 

می شــد.
 در تقویــم ایرانــی، ســه مــاه تابســتان (تیــر، مــرداد، شــهریور) 
ــاوت در  ــود تف ــا وج ــه ب ــد ک ــن هایی همراهن ــا جش ــدام ب ــر ک ه
ــد. در ایــن  ــان و فلســفه اشــتراک هایی عمیــق دارن ــات، در بنی جزئی

ــم: ــن ها می پردازی ــن جش ــف ای ــاد مختل ــه ابع ــه ب مقال

۱. پیوند با نیروهای طبیعت
تقریبــاً تمــام جشــن های تابســتانی ایــران باســتان (تیــرگان، 
ــد. ــا طبیعت ان ــی از رابطــه انســان ب ــردادگان، شــهریورگان) بازتاب م
ــزد  ــتر ای ــه تیش ــرام ب ــاران، احت ــن آب و ب ــر): جش ــرگان (۱۳ تی تی

ــاران آور. ب
ــا  ــد ب ــی، پیون ــی و بی مرگ ــن جاودانگ ــرداد): جش ــردادگان (۷ م م

ــن. ــاه و زمی گی
ــزات و  ــزد شــهریور، پاســدار فل شــهریورگان (۴ شــهریور): جشــن ای

قــدرت آتــش پــاک.
ــت و  ــدس اس ــده و مق ــت زن ــن ها، طبیع ــن  جش ــه ای در هم

ــت. ــه  آن اس ــی از چرخ ــان، بخش انس

در تقویم ایرانی، سه ماه 
تابستان (تیر، مرداد، 
شهریور) هر کدام با 

جشن هایی همراهند 
که با وجود تفاوت در
جزئیات، در بنیان و 
فلسفه اشتراک هایی 

عمیق دارند

,,
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۲. هماهنگی با کشاورزی و تقویم فصلی
بـرای  آمادگـی  و  برداشـت  فصـل  تابسـتان، 
فصـل،  ایـن  در  اسـت.  پا˻ـزی  کاشـت های 
ایرانیـان باسـتان با آ˻ن های شـاد، شـکرگزاری 
می کردنـد. هر جشـن، نشـانه ای از پاسداشـت 

یکـی از منابـع اصلـی حیـات بـود:
- آب (تیرگان)

- گیاه و زمین (مردادگان)
- فلز و ابزار (شهریورگان)

۳. تأکید بر همبستگی و دوستی
جشـن های  جالـب  بخش هـای  از  یکـی 
تابسـتانی، تاکیـد بر پیوندهای انسـانی اسـت:
- در تیــرگان، ایرانیــان دســتبند هفت رنــگ 
می بســتند و بــه یکدیگــر آب می پاشــیدند، 

ــتی. ــادمانی و دوس ــادی از ش نم
- در مـردادگان، از جهـان مینـوی یـاد می کردند 
و همدیگـر را بـه آرامـش و دوری از خشـونت 

دعـوت می نمودنـد.
- در شــهریورگان، آتــش روشــن می کردنــد، نــه 
بــرای ســوزاندن، بلکــه بــرای روشــنی و اتحاد.

 امشاسپندان و جشن های تابستانی
در جهان بینــی مزدایــی (زرتشــتی)، هفــت موجــود نورانــی بــه نــام 
امشاســپندان یــا امشاســپندها نماینــده صفــات اهورامــزدا و پاســدار 
ــه  ــد. بســیاری از جشــن های ماهان ــان ان ــون جه بخش هــای گوناگ
ــده اند.  ــم ش ــپندان تقدی ــن امشاس ــی از ای ــه یک ــتان ب ــران باس ای

ــد: ــروی می کنن ــده پی ــن قاع ــم از ای ــتانی ه جشــن های تابس

۱. تیرگان و تیشتر (ایزد باران)
ــی  ــا جایگاه ــت، ام ــپندان نیس ــمار امشاس ــتر در ش ــد تیش هرچن

ایزدگونــه دارد و در کنــار آنــان در اســطوره ها حضــور دارد.
ــاران و پیــک روشــنایی اســت. در اوســتا آمــده  ــزد ب تیشــتر ای
ــا  کــه ایــزد تیشــتر، خــدای بــاران، بــرای آوردن بــاران بــه زمیــن، ب
دیــو خشکســالی اپــوش می جنگــد. ایــن نبــرد در آســمان، بــه شــکل 

(زرتشتی)، هفت موجود 
نورانی به نام امشاسپندان یا 
امشاسپندها نماینده صفات 
اهورامزدا و پاسدار بخش های 
گوناگون جهان اند
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ــه شــکل اســبی ســپید  برخــورد دو اســب روی می دهــد: تیشــتر ب
و درخشــان، و اپــوش بــه شــکل اســبی تیــره. مــردم بــرای پیــروزی 
ــود،  ــد، و اگــر نیایششــان خالــص ب تیشــتر دعــا و نیایــش می کردن

ــد. ــاران می باری ــد و ب ــروز می ش ــتر پی تیش
ــد،  ــزار می ش ــر) برگ ــاه (۱۳ تی ــه تیرم ــرگان در میان ــن تی جش
زمانــی کــه دعــا بــرای آب و خنــکای زمیــن اهمیــت پیــدا می کــرد.

۲. مردادگان و امشاسپند امرتات (مرداد)
امرتات به معنی جاودانگی و بی مرگی.

مــرداد یــا امرتــات، یکــی از امشاســپندان زن در آ˻ــن زرتشــتی 
اســت. او بــا گیاهــان، تغذیــه، زندگــی و تــداوم نســل، پیونــد دارد.

در بـاور کهـن، گیاهـان، جان دارند و زیرنظر امرتات رشـد می کنند. 
در مـردادگان، مـردم به دل طبیعـت می رفتند، از گیاهـان دارویی بهره 
می بردنـد و بـه خـاک، گیـاه و زندگـی سـلام می گفتنـد. ایـن جشـن 
بزرگداشـت زندگی جاودانه از مسـیر طبیعت اسـت. نماد پیوند انسان 
بـا زمیـن زاینده و امید به بقا و سرسبزیسـت و نشـانگر دغدغه دیرینه 

انسـان اسـت که جاودانگی ست.

۳. شهریورگان و امشاسپند خشثره ویریه (شهریور)
ــدرت  ــاد ق ــت و نم ــی» اس ــهریاری آرمان ــای «ش ــه معن ــهریور ب ش

ــزات. ــان فل ــتین و نگهب ــاهی راس ــوی، پادش معن
شــهریور نیرویــی اســت کــه از دادگــری و نظــم حمایــت می کنــد 

و آتــش پــاک، ابــزار اوســت.
ــه  ــا روشــنی بخش، بلک ــه تنه ــی، آتــش ن در اســطوره های ایران
داور، محافــظ و پاک کننــده اســت. مــردم در شــهریورگان آتــش 
روشــن می کردنــد، ابــزار فلــزی را تطهیــر می کردنــد و آرمــان عدالــت 

ــتند. ــی می داش ــاک را گرام ــی پ و فرمانروای
در جشــن شــهریورگان، کــه در ۴ شــهریور برگــزار می شــود، مــردم 
ــاد  ــرا آتــش نم ــد و آن را گرامــی می داشــتند، زی آتــش می افروختن

خــرد و روشــنایی درونــی اســت.
می بینید که این جشن ها فرصتی برای همزیستی، شادی و شکرگزاری 
و مثبت اندیشی، بازشناسی نیروهای طبیعی و پیوند دوباره انسان با زمین 
و آسمان بوده است. اشتراک  این جشن ها – از عنصر آب و آتش گرفته تا 
دوستی و همبستگی – نشان می دهد که جهان بینی ایرانی، زندگی را در 

هماهنگی با کیهان و نیروهای نیک هستی می خواسته است.


